
 تفأل و فال پایۀ بر شاهنامه در آینده از رسانی خبر

 1محمد پاک نهاد

 

 چکیده
تا به حال  اردوسییی اسییین ای ،ان  ف ر این مقاله قرار دارد بررسییی ی ی اک درداریاف ارایعی ی در هییای امهآنچه در محو

میان ام و اک این هتهیا و ع صر تقدیر در های امه نگاین مختلف بر اساس پیشگوییبا ع او معت ی بر خعر رسانی اک آی ده ییایمقاله

من ترویج کبان و دیمین یمایش ان، اارسی ارائه و مطرح هده اسین در یاف ان،من ترویج کبان و ادبت دادف اک آنها را در یمایش

سی د شگاه محقق اادب اار شگوییر دان سانیردبیلی  پی شگاه گیلان ن،من در دایاف موبدان و در یاکدیمین گردیمایی ایا و خعرر  ن

باید هودن أیید میل و تفأل  توضیح و تف اابر پایه این مقاله  این موضوع  یاف اخترهماران مطرح هدن دریا و خعررسانیپیشگویی

سی اک دو سی به ع وان یک اثر حما های امۀ اردو سی؛ جهان واق ییج گفی    جهان تدبیر هان واق یی و اراواق یی نقش پذیراته ا

ه یمین جهان تثعیی نمود یاف های امه حفظ وه حادمیی خود را در تمامی داستانآنچه د اسی و جهان ارا واق یی  جهان تقدیرن

هد ده اتقدیر می های امه م،موبا سین در  هده ا شگویی اک این کاده  سی یم نهعهراواق یتی به نام پی سی بر د حادثۀ  تا اندادهاف د

سروش  ایزادگان    هایان و هده خعر دی د: اختره اسان  موبدانیاف حماسی و ب ضاً اساییرف را اک پیش رقم کده و اک آی داستان

و روندیایی مثل نما   جام گیتییا مثل درخی گویاصییدایاف بیعی و سییایر خارع ال اده  سیییمر   یوم عابد  رایعان و حتی مردگان

سییانی در سییایر رشییگویی و خعر یور گذرا به خعر رسییانی و پیاندن به یر حال در این مقاله بهؤیا اک این حیث قابل بررسیییاال و ر

 هودنیاف مربوط به آن پرداخته مییاف های امه و یمۀ مصداعیاف جهان  اال و تفأل  اال در های امه  االحماسه

 اال و تفأل  تقدیر    های امه : پیشگوییگان کلیدیواژ

 

 

 مقدمه
این رسییانی اک آی ده اسییین ر هییای امۀ اردوسییی  پیشییگویی و خعرد«  ه و اراواق ییدرداریاف ماب دالطعی»ی ی اک 

یاف جهان حضور داردن بشر اک کمان بشر بودنش در پی دشف اسرار و رموک جهان بوده خصیصه در یمۀ اساییر و حماسه

هته دهو این نه ت ها مر شگوییگیردن کندگحوادث آی ده را نیز در بر می بوط به گذ هار اک این پی سر سی؛ ا یای پیامعران 

ا دهانی گویی و پیشگویی در میان اعراب ببی  (7: 1375  اف دیری ه داردن )ارخزاددابالا یا قعالا اک این حیث ریشهم ت  

دردندن   ایام را به س د و نحس تقسیم می( یونانیان بر این اساس19: 1336  3باهدن ) کیدان  جو عراای قابل ه اسایی می

(؛ پیامعر م رم 1376:318  2گرات د )ویل دورانی ج وان ع،ی  الخلقه را به اال بد میچه بسیییا تولد یک انسیییان یا حی

دربارۀ قیام مهدف  یایی ده(ن پیشییگویی108)ابن یاووس:« عابیهلقتلک الفئه ال» :ارمایدبه عمار یاسییر می اسییلام ) (

خعر دادن اک آی ده  جداف اک  گ ،د و العته انتظار موعود در سییایر ادیاننباهیید در یمین معحث میوعود)عج( مطرح میم

وحی و الهامات و خرع عادات و عالم رؤیا یرع مت وعی داردن اگر دسییی بخواید در این باب اسییتقرا به عمل آورد هییاید 
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شگوی صد یریق براف پی شگویی بقری  ی  سیلۀ اح ام ن،وم  اعداد و ه ی بیابد؛ پی ضی و دهانی وو اک  حروف  اک یریق ریا

 باهدن این کمره می

در آثار وکین ادب اارسییی؛ مثل نظامی و مولانا و بیهقی و هییاه ن می ا. و ننن رد پاف رؤیا و اال و اخترهییمارف و ننن 

شهود سه م ساییر و حما شگویی در ا سین پی سین یاف دیگر مللا سۀ ایطۀ آباکین نق قابل ملاحظه ا لیاد ده و آخرین حما

یاف مطرح در داستان ویرژیل ک آی ده و پیشگویی نیسین پیشگوییباهد چیزف جز خعر رسانی ام شأ آن اساییر یونان می

دان لودی در ( سخن دربارۀ سرنوهی ارکن1375:7باهدن )گاردنر یاف رم مینفوذ و تأثیر این عامل در حماسه نشان دی دۀ

( در اسییاییر چین ده قابل 61: 1377کندن)پیچ  دی اوف رد پاف پیشییگویی را رقم میاسییطورۀ بالدر و لودی اک آثار اسیی ان

( در 244: 1373  باهدن )ایونس دف نقش اساسی اک آنِ پیشگویی میدر اساییر ی ( 29: 1373)دریستی  ملاحظه اسین

) توپ   هییود نیز اک این وییگی بی نصییی  نیسییینامیده میر آمری اف میانی ناسییاییر آکت ی و مایایی ده در حال حاضیی

اک اسییطوره به  توان دید دهیایی را میوضیییح چگونگی آاری ش جهان پیشییگوییدر اسییاییر مصییرف براف ت (10: 1375

خوبی انواع مختلف ( باید گفی در میان اسییاییر بابلی و ایران باسییتان نیز به 91: 1374  ) یارت نواق یی پیوسییته اسییی

ش شگویی قابل م سۀ گیلگمش  خوابپی سین در حما سینایده ا ستان ا  یاف ان یدو و گیلگمش معین تقدیر حادم بر دا

هی دخترش ماندانا اک این حیث ق54: 1369)گریمال   سرنو هاه ماد دربارۀ  سی؛ وف در خواب دید ( خواب پاد ابل توجه ا

 م نمودند ده ح ومی را بر دسی آسیا را ارا گرای و آن را بر تولد ارکندف ح اک بدن دخترش تادی بیرون آمد و تمام ده

( پیشیییگویی در دت  مقدس و کندگی پیامعران و ائمه و بزرگان دین و ایل تصیییوف معحثی قابل 152)یمان:  گیردنمی

 هودندر موارد مربوط به آنها پرییز میمطال ه اسی ده اک ذ

 ه و پیشگویی در شاهنامه له و خبر رسانی از آیندبیان مسأ

پوهییی نمودن نقش آنان در پیشییگویی حوادث و به تع  آن رقم کدن وان چشییمتیا  اک نقش خدایان نمیاسییطوره در

تقدیر حادم  داملاً واضح و معرین اسین هاید بر همردن یمین تقدیر باهد ده راه را بر پیشگویی باک نموده اسین در عالم 

سه یمه چیز  سطوره و حما هودنادهدسی در دسی یم نها شگویی یم تثعیی  هود و پی گایی آخرین  اند تا تقدیر محقق 

هی را تغییر دی د تیریا را در تردش می سرنو ساکند ولی کمانه بر آن گونه مینه د بل ه  چرخد ده و آاات را اک خود دور 

سهراب در این کمی ه« نعشته»در  سین تراژدف رستم و  سیار   آمده ا ههرت ب شان ار نداردن یمۀ اینجایی براف ت راک  یا ن

های امه دی دۀ جهان ارا سی؛  های امه ا اف ده اک آمیزش دو جهان واق یی و اراواق یی؛ ی  ی تدبیر و تقدیر واق یی در 

 ه ل گراته اسین

شگویی ی ی اک درداریاچ ان ه  هد پی هاره  سی: ا های امه ا سم بوش ان »ف ماب دالطعی ی یا اراواق ی در  در آید بر

 قضایا راهوند هود: اختر ه اسانی یاای میاک حوادث های امه اک قعل مشخص میواق ی بسیارف با این دردار ارا«ن  روش

سییاکد؛ خارع الم خواب و چه در بیدارف مشییخص میدان د؛ ارهییتۀ سییروش  قضییایا را چه در عبه یور دقیق اک پیش می

دانایان و نماید ؛ رخ می اسییرار عالم در جامی هییگفی ؛سییاکندیبیان م را اف یراس آمیزیایی چون سیییمر   آی دهال اده

هتن ارّۀ ایزبی ادلانی آی ده را می هایزادگان و پهلوانان به جهی دا هایان و  دف روانی تاب اک دارند ده حقایق در بی  د؛ 

سیدل آنان جلوه شگوی د ؛ عابداگر ا شمار دارند و پی ست د ده ی ریاف بی س؛ موبدانی ی ؛ گوی دت د ده اک آی ده مینی ی

گوی د؛ سییخ ان عوام نیز اک این حیث قابل بررسییی اسییی و ننن و خلاصییه اک آی ده می« یادرخی گو»ی؛ مثل ع اصییر یعی 

 باوریایی نظیر اال و تفأل وجود دارد ده م مل یمۀ این قضایا اسین



هییودن پرداخته می کنانگویان و االاال و تفأل و االه در این مقاله ب ام و العتهموارد اوع را در هییای امه داویده یمۀ

آید اف ده اک این مقاله بر میبه ذدر اسی نتی،ه گیردن لاکمط به اال را در های امه در بر میاین جستار تمامی موارد مربو

 در یمین مقدمه تعیین هدن

 پیشینۀ تحقیق

مه را بررسی و نقد  امه نوهته هده و اک جوان  گوناگون های ابسیارف دربارۀ های یافیا و دتابیا  پایان نامهمقاله

سته اراواق ییاند اما آو تحلیل نموده هد یا و درداریاف ماب دالطعی ه ثارف ده به یور برج های امه مطال ه درده با را در 

ستاد قدم لی سرامی در دتابیاای نمی موارد را اهرسی و سی این به صورت ه ل ه ا« اک رنگ گل تا رنج خار» هودن ا

سینیعقه سرامی   ب دف نموده ا صورت  984: 1373) (ن نگارندۀ این مقاله این درداریاف ارا واق یی را به یور دقیق و به 

با ذدر و توضیح تمام ع اصر پیشگویی در های امه بدون دم و داسی در پیویشگاه علوم  1381اری گی تفسیرف در سال 

این یایی در ان پیویش داردن در عین حال مقالهئه دادمن بسیارف اک این مقالات ریشه در یمانسانی و مطال ات اری گی ارا

توان اک مقالۀ بررسی ع صر تقدیرگرایی در های امه نام برد ده در پیویش امه ادب حماسی ده می کمی ه نگاهته هده اسی

س دۀ این مقال 1392سال  16هماره  9در دورۀ  سین نوی هده ا سینارج نیاد و محمد نوید باکرگان کیرا  هچاپ  تأثیر  نو ا

شگویی ش امه ادبیات دواد  در پی سی ده در پیوی صوریان و لیلا تودل راد مقالۀ دیگرف ا سین م  های امه اثر ح یاف 

وسط اف یم با ع وان پیشگویی در های امه تبه چاپ رسیده اسین پایان نامه 1389در سال  5ت لیمی  دورۀ دوم  همارۀ 

سین  سال  میرکا نی  امح شگاه بای ر درمان در  صرای و محمود مدبرف در دان ضا  به ان،ام  1380به رای مایی محمد ر

حادمیی پیشگویی بر ع صر  اک یرایاند و صر پیشگویی را دقیق بررسی ن مودهرسیده اسی و ییچ دام اک آثار مربوط ع ا

صر پیشگویی مورد داوش و تحلیل قرا تقدیر سین با توجه به بحثبا ذدر دقیق ع ا پیشگویی بر  اثعات حادمیی ر نگراته ا

 نهودن و تحلیل نقش آنها  این نوهته  مقالۀ نویی محسوب میآ ع صرتقدیر و ذدر ع اصر

 زمینۀ بحث

 (551  ب 8ج)پس اا  د االی چ ان چون سزید  ارستادۀ پادهاه چون آن بدید

ه اک پ داریاف آدمیان برد ار باهد و آدمیان نیز ده توجه به حیات کندگی در این دنیاف پر رمز و راک  ییچگاه نتوانست

ب گرندن یمی ان   «یر چه آمد خوش آمد»اند آن را به دیدۀ نتوانسیییته و گرایش به جاودانگی اک امیال اطرف آنان اسیییی 

و اک یر خس و ند نگرحقق خواید هییید میرموکف ده در آی ده میا و آمده پیش اک یر چیز و قعل اک یر ج عشیییی  به نا

 نمای دند و کندگی خود را با آن ت عیر میجوی نشانی اک آی دۀ خود را در آن می ج عداف ده میخاهادی و یر ج ع ده

اند سرف به سوف گسترش توجه آدمیان را به خود جل  نمودهیا و رمزیا ده داف آاری ش تا به حال  این نشانهاک ابت

ده نگرانی اک آی ده بیشتر اسی  تحی الش اع قرار  و ای گونه نگرش بشر را به خصو  کمانی و رویی به سوف اراوانی دارند

یا م حصر به مرسومات اال و تفأل؛ چون پرِ پرواکِننن و نننیا آواکِننن نیسی بل ه یمچ ان ه اهاره هد اندن این ییف نگرشداده

تن لحظات و اوقاتی خوش و ن و زف جز انتظار داهیییمه چیتأمل اسییین این یر حردی و ج عشییی اک این حیث  در خور 

مواره اک آرکویاف بشییر بوده و به دور اک یرگونه ناخوهییی و ناملایمی  ی اف نیکباهیید؛ به دیگر سییخن  داهییتن آی دهنمی

سین  سی ده قعل اک یر اقدامی  به دامان رموکفبه یمین ا ه اخته پ اه برده ده در دیروک و امروک اک آن به  علی ا اال و نا

اف یا به گونهبشر با آن آمیخته و در یول دوراننمای د؛ یمان چیزف ده کندگی یر و اک این قعیل الفاظ ت عیر میتفأل و تط

ستگی به  شان توجه به این راکیا و دلع سین یمۀ ای ها ن شو و نما یااته ا سین اک دورانن سته اک ماکیا ا ماکیاف »یاف این د



وه بر آن خود را حتی بی نیاک گریزف اک این نداهییته و علا -ده عصییر تحقیقات و ا اورف اسییی-یا تا امروک اسییطوره« راکِ

 اندندیدهنمی

سته ده اک آن به اال و گونه سی؛ ی  ی وقای  یاف اال ت عیر نمودهاین د شگویی نی ستقیماً در کمرۀ پی ایم اگر چه م

به دور اک پیشییگویی  ف آی ده اف اسییی به سییوه دریچهگیرد ولی اک آن جهی د ده با ذدر دقیق جزئیات صییورت نمیآی

سی اک نمی های امۀ اردو هدن با توجه به ای  ه  سی و نمادی هتواند با یایی اک این حیث در آن یاای این وییگی به دور نی

سمی هد ده بحثی م س ی  صداعهود   سپس م هودیا و نمونهتقل در این مورد آورده  شان داده  های امه ن ؛ یاف آن در 

 تاچه برآید کآب؟

 بحث و تحلیل بحث

گویی  هیییگون  یال   بخی  اند؛ پیش بی ی  عاقعییا م انی گوناگونی ثعی نمودهیا و لغی نامهبراف اال  در اری گ

هعی  صطلاحاتی م م انی و انه  ارخی و ننناک جملهبه کبان یا به دل نیک آوردن  پیش بی ی خو هد ده براف این ت عیر یا با

همار میو تمامی موارد مزب ن پیویش  به یمۀ این م انی پرداختهدر ای اندنردههمبر ستاف تفأل به  آورد ن باید ور را در را

دشییف الظ ون دربارۀ این پرداکدن مؤلف ی ده به بحث و بررسییی این امور میگفی در این رابطه علومی به وجود آمده اسیی

وسیلۀ ه هود و این دار بن برخی اک حوادث آی ده دانسته میوسیلۀ آه ه بعلومی اسی د» نماید:گونه علوم این گونه یاد می

شودن قرآن یا دت  بزرگان مثل دیوان حااظ و مث وف و نظایر آن سموع یا گ ههرت دارند ان،ام  ت عیر دلام م ده به تفأل 

 با قرآن را م،اک هیییمرده و به رخی اک علماف دین تفألب»گوید: در ادامه می : ذیل اال(1373)نقل اک دیخدا   «پذیردنمی

)یمان( « ارمودنداهییی و اک تطیّر م   می ( تفأل را دوسییی میند ده محمد)اگفتۀ ب ضییی اک صییحابه اسییت اد جسییته

سن و ی ره الطیره)اال »)یمان( یا « تفألوا بالخیر ت،دوه: اال نی و کنید تا نی تان پیش آید»احادیثی مثل  یح  الفال الح

باهییدن ( در تأیید سییخن مزبور می333: 1ج :1373خرمشییایی )  «ارمودن(و اک تطیّر م   میداهییی نی و را دوسییی می

 به ع وان هاید ذدر نمودن توان در این رابطهیاف اراوانی را در متون و امثال و ح م اارسی مینمونه

مطلق اال کدن  چه اد اک آن رود و در وضیی  اولیه  مررت األ )جم  آن: اؤول( به دار میدر کبان عربی  اال به صییو

باهدن تطیر را در لغی هود ده ضد آن ییره یا تطیر میر عرف بیشتر به اال نیک ایلاع میباهد؛ ولی دنیک و چه بد می

ه هاره نمود این دلمه در قرآن م،ید نیز به دار راته وم؛ نظیر دلا  یا جغد تلقی نمودهبه آواک یا پرواک پرندگان  اند ن باید ا

سین سی چه خ» یمان()ا سی بل ه یرچه ی صطلاح تطیر نی شانی اک ا سی چ دان ن وب یا بد یمۀ آنها اال در اری گ اار

ست مال »گیردن با وجود این می ( پس در اارسی  اال یمۀ اتفاقات نیک یا بد را در بر334)یمان:« هودننامیده می دایرۀ ا

 گفته دانیم اال خوب و اال بدمی تر اسییی کیرا چ ان هعامتر و هییمولش دلمۀ اال یم در عربی و یم در اارسییی وسییی 

سینهود اممی هگون بد کدن ا باید اازود ده ایرانیان نیز مثل اعراب  یونانیان و  (301: 1361سمی ی  )« ا تطیر یمان 

ستان تاد ون برخی چیزیا  هومو کمانرومیان اک دوران با ضی دیداریا را به اال بد یا  هه  گراتهمی یا و ب    1375اند) انو

توانیم بعی یمن برخورد نمودن با ااراد کهیی رو و یا دیدار می یاف آن را ب ی هل تطیر( و در ادب اارسیی یم نشیانه: ذی1ج

سیاه ده اعراب آن را به اال بدمی موارد جغد و آواک نابه گام خروس وننن اک این سی براب یا دلا   هدیا نحو گرات د  می با

هاید آورد و ینمونه براف آن توانمی گیرندن در یر حالمی ا به اال نیکایرانیان آن ر اف اراوانی در اری گ و ادب ایرانی 

 هود:می م دیدهی گاه تحی تأثیر ادب عربی بر خلاف این

  ده مه،ور دردف مرا اک عشیقاننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن یقا کین برابا مزن بیشتر

 )م وچهرف( نعاید بیک دوسی چ دین ن یقابسیار و ما را عشیقینننننننننننننننننننننن یق تو 



صامی و نایق  گفتار و راتار آدمیان  آواک و حالات چارپایان  سایل گوناگون مان د موجودات  خلاصه ای  ه  تفأل به و

صداف رعد و برع رمی و پرندگان و نننن ان،ام سی؛ چ ان ه دیدار عقاب و  هه: یمان( ؛ گرات دن )می ا به اال نیکگراته ا انو

سایر خدایان را نیایش درد و آنگاه با  ستیا و  سید یِ سار به توااق ر سر یارفِ دیاد سپاییان خود بر  ب د اک ای  ه دورش با 

دن نمایمی تداوم عمل پیش آمده تربی  گیرد و او را برمی پدر مشییورت نمودن پدر رعد و برع حادث هییده را به اال نیک

 (291: 1  ج1380پیرنیا )

هاید  با این یمه شه کیادتر بوده و  سین گویا تأثیر تطیر یمی باید پذیرای ده تفأل  مولود امید و تطیر  کاییدۀ بیم ا

یاف بد نه ند در حالی ده در ه اختن پیش آمدهدمی علتش آن باهد ده در ه اختن پیش آمدیاف خوب اقط خوهحال

ساکند و اک اینمی هوند بل همی ت ها ناراحی سر راه خود دور  سین روسی  دوه د آن را اک  ده تأثیر آن در نفوس بیشتر ا

شوامل» ( ابوحیان توحیدف در دتاب 301سمی ی  یمان:) سی ا پرسشی« الهوامل و ال صر ابن   اک ابن مس ویه  ح یم م ا

هدن چرا ده یمۀ آنچه ده گفتهپرسش  خالی اک لطف نمی د د ده نقل آنمی سی و العته  با هد در یمین پرسش نهفته ا

تطیر و تفأل چیسی؟ و چرا  پرسدمی ابوریحان» هودن می اک آوردن پاسخ ابن مس ویه به خایر پرییز اک تطویل خوددارف

هرع ی ی ر سی ده در  سع  چی سیارف اک مردم بر آن حریص و مول  د و  صی دادهب اند و آیا ا نفی درده و به دیگرف رخ

سی ده در اال نیک و ب ضطراب و یا تخیل و تویمی ا سته به اتفاع  ا صل و مأخذف م لوم و محقق دارد و یا وقوعش ب د ا

تألیف محمد وجدانی نقل « الهاماتی اک خواجه حااظ»( خلاصییۀ این بحث در رسییالۀ 312ن:یما)« د دنمی اذیان خطور

 هده اسین

سی ده با س گ یا اریاد  ا ن کجر  چ اناندیاد نموده« عیااهکجر و » یمچ ان ه اهاره هد اک تفأل با پرندگان با ع وان

سی پرواک نمای د آن رمان د اگرمی پرندگان را سوف را سوف چپ پرواک می را به اال نیک گیرند و تفأل به  نام د و اگر به 

ساممی گیرند و تطیر به حسابمی نمای د آن را به اال بد سی ده اک ا ی و محل ارود و یا آواک آورندن عیااه یم نوعی کجر ا

ئه هییید توجه نماییم1:196  ج1345ابن خلدون  « ) کن دنمی پرندگان تفأل و یا تطیر  متوجه ( اگر به مطالعی ده ارا

شپرندگان در روند اال و تفأل جلوههویم ده می انی اک اف پر رنگ دارند چ انگه واژگانی مثل مُروا  مُربوا  و تطیر یمگی ن

گفت دن مربوا اک نظر مفهوم و مصداع درسی برابر می ایرانیان به اال نیک  مُروا و به اال بد  مُربوا»دارندن  مربان را با خود

سی و یمان سین «ییر» یور ده تطیر اک با دلمۀ تطیر عربی ا هده ا هده  مربوا نیز اک مر  گراته  شایی  ) «گراته  خرم

 (333یمان:

یا و دواوین ه رف را یم به این گستره باک د ، اوف آدمیان  پاف دتابحس  امید و بیم نسعی به آی ده و یمچ ین

 ساخت د و یا یمان قط ه سع  بم ادی آنانمی اف ه ر  دل خویش را خوشم دان و دلدادگان با خواندن قط هنمودن آرکو

 هدن می

ستان تفأ ب اختصا  داهته و و این وسیلۀ ه ر بقوم عره گویا اال ب»هود؛ ل با ه ر به این مختصر م حصر نمیدا

سیارف نقل گردیده ده  سی و در دت  تاریخی و ادبی ح ایات ب سلامی م تقل گردیده ا صر جایلیی بدورۀ ا سم یم اک ع ر

یا و در آنها تصییریح بتفأل و تطیر اهییخا  اک امویان و ععاسیییان و پادهییایان دشییوریاف اسییلامی و وکرا و درباریان آن

نقش دواوین ه را در این کمی ه   ( با توجه به311سمی ی  یمان: ) «وسیلۀ ه ر هده اسینه یمچ ین ارباب علم و ادب ب

مردم اندلس به دیوان یانی و ایالی مشیییرع کمین به دیوان » اندن ه آثارف را مع اف تفأل قرار دادهیر مردمی در یر م طق

اند ده رنگ و بوف اسییرار بای ی را به یمراه برگراتهین ما ایرانیان آثارف را )یمان( اما در سییرکم« اندنکدهمی مت عی تفأل

گونه اسی ده نخسی دیوان س ایی و مث وف مولانا مورد توجه قرار گرای و با ظهور دیوان حااظ اک توجه به آثار دارند این



سته  سان الغی   بهدرد می یاف دل مراج ان را با کبان خود با آنان ن،واهدن حااظی ده به خایر این ده حرفمزبور دا ل

هاید  سی دردیا و رنجحااظ دو»ههرت یااین  ساکد دههیده ا همارد و آدمیان را امیدوار  آی دۀ  یاف کندگی را ناچیز 

 ( 319یمان: )« خوهی را در پیش دارندن

خورد و تهیۀ جداولی گوناگون براف تفأل با دیوان می یاف مت وعی ده در تفأل با دیوان حااظ به چشمخلاصه روش 

دارد تا به می اسین نهایی ای  ه آنچه ما را وا براف اال بوده واجه  یمه دلیل توجه مردم عامه و حتی اضلا به این دیوانخ

ه آدمی با آنها یا برویم علاوه بر آنچه ده ذدر هیید  مشیی لات و قضییایایی اسییی دیا و آی ده خوانیسییرا  این نهانگویی

سین  سیدن ب»گریعانگیر ا سی  م انیزم روان ناخودآگاه نامیدهاین تلاش براف ر ش ا هود ده در بحث می ه آرامش در روان

 (1382:18حسی ی  )« یاف دااعی مطرح هده اسینم انیزم

 فال در شاهنامه

مواضیی  » یاف هییای امه باید یادآورف نمودده اال یمچون رؤیا یمراه با نمادیایی اسییی و اکقعل اک بررسییی اال

تفاوت » هییودن می گیرد  ولی تفاوتی در این میان دیدهمی یایی صییورتو براف آن تأویل گرددمی محسییوب« نمادگذارف

 د  د روندف خیالی اسیییی و در خواب رخمی رؤیا روندف ده اک روف آن واق یی را گمان رؤیا با اال در آن اسیییی ده در

( نماد و 984: 1373سرامی  )« دس کن دنوند واق ی دیگرف را حنماید  حال آن ه در اال کنی اک روف روندف واق ی   رمی

 هودن می نأویل نماد یر دو به عالم واق  مربوط

 سییاکدن در این اثر می یا و وقای ی را در بر دارد ده آدمی را نسییعی به آی ده امیدوار و یا بیم اکداسییتان هییای امه 

اف ارکنده نقش سییته نمودن دنیاف تقدیر یاف بد یر دو حضییور دارند و در رقم کدن سییرنوهییی و برجیاف نیک و االاال

ساس  امور مهم در روکف نیک ان،ام دارندن سپاییان می بر این ا هایان  تاجگذارف آنان  عزم  ستن پاد ش هود؛ بر تخی ن

 هود ده بر یعق نظر اخترهماران به ع وان روکف معارک و ارخ ده ه اخته هدهمی براف نعرد و بیره یمه در روکف ان،ام

به دسی  افته و آمادۀ رکم هد در روک ارخ دهتوسط آی گران ساخ اریدون« گرک گاوسر»ع وان مثال کمانی ده   اسی؛ به

 هود:می گراته

 270  ضحاک  ب 1ج گیتی اروک اال و اختر ب یک برون رای خرم بخرداد روک

د د می عزم توران -ودپس اک ه سی یوس و دشته هدن ار -وقتی سپاه ایران به ارمان دیخسرو یا در جایی دیگر

 آی د:می در روکف ارخ ده به حردی در

  103  داموس  ب 4ج ده بیرون هدن را دی آید درسی ک اختر ی ی روک ارخ ب،سی

سیرِ »را بر سیر گذارد  به دنعال روکف خ،سیته و معارک اسیی؛ عاقعی  « دلاه دیانی»یمچ ین اریدون براف ای  ه 

 پ دارد: می اند و آن را روکف ارخ ده و خ،ستهدمی را هایستۀ تاجگذارف« مهرماه

 به سر بر نهاد آن دیانی دلاهبه روک خ،سته سر مهرماهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

اف نیک و داهییتن آی ده یا برافبی یم ده یمۀ اینمی در موارد بسیییارف  انتخاب روکیاف ارخ ده را براف ان،ام امور

سین اگر روکف به دار بپرداکندیمر سی حتماً روکگاران ب د اک آ اه با بهروکف و پیروکف ا ن یم معارک ده میمون و معارک ا

سرکمین روه ی و روک اسی و توران کمین   سرکمین « نماده اسی باستانی ایرانی»ایران کمین در »و خ،سته خواید بودن 

 (174: 1376دزاکف  ) «پرداکندمی ه  و به یمین جهی اسی ده در ه  به راف کدن

های امه  حوادث آی ده را اک روندیاف واق ی رقم هد در  ساس آنها می چ ان ه گفته  کن د و دردار و راتار خود را بر ا

ادیاف رؤیا را نمای دن روندیایی ده سمعولیسم نیروم دف را نیز در خود نهفته دارند یرچ د ت وع و رنگارنگی نممی انتخاب



یاف اال (ن بزرگترین اال کن های امه بوکرجمهر اسی ده در یعقه ب دف985سرامی  یمان: توان دیدن )وندیا نمیدر این ر

 دییم:می یاف های امه بسطحال سخن خود را با برهمردن االهای امه اک اال و تفأل وف سخن خواییم گفین 

 های شاهنامه و خبر رسانی از آینده :فال

 پوستی که بر نیزه بود .فریدون و نظر او بر1

هتااین اریدون ی گامی ده به « درگاه سالار نو»ه درد؛ گرویی را گرد آورد و به داوۀ آی گر   چرم خود را بر سر نیز

 د د:می اف نیک را پیش بی یگیرد و آی دهمی اا  د آنرا به اال نیکمی آن چرم نظر

و جهان ( 238 ضحاک  ب  1ج) پی اختر اا  د نی ی ی ی بهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننچون آن پوسی بر نیزه بر دید دی

 بی د:می را پیش ضحاک تیره و تار

(247یمان  ب ) جهان پیش ضحاک وارونه دیدنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناریدون چو گیتی بر آن گونه دید  

نماییم و این درسییی وضیی یی اال و می ی ده اف نیک را پیشییگوییگیریم حتماً آمی وقتی ما چیزف را به اال نیک

شان نقش آن را در خعر ستانگدید و اینمی دادن اک آی ده ن سیونه تقدیر بر دا سایه یاف حما ساییرف  اا  د؛ چرا می و ا

شگویی سی و بدین یریق پی هتن بر وجود تقدیر ا صحه گذا شگویی به نوعی  ود عوامل وج تواند ی ی اکمی ده باور به پی

سطوره سی و ا سی در تقدیر در آثار حما سا شگویی نقش ا سی جهان  پی ساییرف و حما هد کیرا ده در تمامی آثار ا اف با

 اف داردنو رویدادیاف اثر حماسی و اسطوره پیشعرد وقای 

 .فال ضحاک و قضاوت معکوس وی از مهمان گستاخ2

رساند  ضحاکِ بی خعر و می به درگاه هایی را به ضحاک   خعر گستاخی و دسی دراکف حمله وران«د درو»وقتی 

داند در صییورتی ده چ ین چیزف در عالم واق  می گیرد و مهمان گسییتاخ را االی نیکمی را به اال نیک خوش خیال  آن

 براف وف محقق نمی هود:

ستاخ بهتر به اال ضحاک چ دین م ال ه مهمان گ سانی جال  توجه این (ن 384یمان  ب ) بدو گفی  سی گویی د ا

گونه پ دارندن در پیشگویی و تفأل ضحاک اینمی رویدادیاف بد را نیک اال آنها نتی،ۀ ع س دارد کیرا هریران ده هریرند

سانمی دریااته هی دیو گونه دارند و براف آی ده بی ی هود ده ان هن  یاف تیره دل نگر سی ده ای ان اک آن دلی رو لاکم ا

 را برع س واق یی دیدن حتماً نتی،ۀ ع س خواید داهین اند و رویدادیابی بهره

 .خوابیدن شتر بر سر راه اسفندیار و بریدن سر شتر3

سف دیار اک جان  پدر  هاه می نهی کابلستان رایی هد ولی اک جان  مادر به سوف ا هدن اندیشه و تصمیم پدر را ده 

به راه ااتادن در مسیر سفر بر سر یک دو  یدن لش ر را برآراسی وبر اصرار و جزع و ازع مادر برگز بود و سرپیچی اک آن گ اه 

سوف  سید: رایی به  سوف  و« دژ گ عدان»رایی ر سپاه بر جاف بماندندن «ن کاول»رایی دیگر به  سر این دو رایی پیل و  بر 

راه داروان را بسین  اف دهرا بخفی و با خاک جفی هد به گونهچون راه کاول را در پیش گرات د هتر اسف دیار بر سر آن 

دی به هییتر برگرددن و اک این یریق نامعار اسییف دیار با تأملی این را به اال بد گرای و دسییتور داد تا هییتر را سییر بعرند

قدیر چیز بگراین هتر راه را بر اسف دیار بسی تا بل ه وف اک هومی سفر آگاه گردد اما ت« خوار»را « هوماختر  »اسف دیار 

هاید ا سین  هتردیگری سی ده»ین  ه ستن نمی د ایه اک وجدانی ا سردواتن و دریم  هدن توان مرت  جز با  د د ج ایی 

خوای د به قیمی جان خود اک وقوع ج ایتی مان  هوند؟ یرچه باهد این اسی می دمال صاح  بصیرتی اسی ده د ایه اک

صیحی گران خیرخوایی ده شان مستان برور و می سر نوهی ن یا باک اک انحراف دلعستگان م ص  رادوه د با قیمی جان



)  «گیرد اما هییوع ی رنمایی گریعانش را گراته اسییینمی دارند و به راه صییواب آرندن اسییف دیار حردی هییتر را به اال بد

 (1377:140س یدف سیرجانی  

 سپاه و پیلجای بر ارو ماندنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننیمی رای تا پیشش آمد دو راه

 انددی  دشید کاول سوف دگرنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننی ی بود رایش دژ گ عدان

 ده گشتسی با خاک جفی تو گفتینننننننننننننننننننننننننننننننننننننهتر آنک در پیش بودش بخفی

 داروان کمان آن بماند ک راتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن یمی چوب کد بر سرش ساروان

 یال  و بعرند سر دش بفرمودننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن بفال بد آمد آن جهان،وف را

  اریایزدف ب،ز باهد بدینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننباک گردد  بدو تا بدان

  اخترش کمان آن بدو باک گشیننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن سرش پرخاه،ویان بریدند

  خواراختر هوم  کمان آن گراینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن بمی گشی کان اهتر اسف دیار

 (190-97 دیار  اسف   رستم و6ج)

سف دیار هتر را به اال بد گرای تفأل در این ده ا هتر براف دور دردن بد اقعالی  خوابیدن  سر  ستی بود ولی بریدن 

حادمیی تقدیر بر آثار حماسی اسی و اگر جز  تلاش براف معارکه با تقدیر بود ده راه به جایی نعردن یمه ای ها نشان دی دۀ

 یا در این آثار بی نقش خوای د بودنیا و پیشگوییباهد خعر رسانیاین 

 مادیان با تولد اسکندر. قیصر روم و زاییدن همزمان 4

هدن پس اک نه ماه دوددی اک آن  چون نایید  دختر سوف پدر رانده  هاه ایران به  صر روم  اک یرف  « خوب چهر» قی

سعان س  در نهادندن در این اث ا  در آخور ا هد و نام او را ا صر  مادیانی ب کاده  س  در درهقی سی لحظۀ تولد ا اف ود ده در

 یش را به اال نیک گرای:کا کایید و قیصر این دو

 سم د کیعا و دارکارف دهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبد بل د مادیان ی ی بر آخر

 برش چون بر هیر و دوتاه ل گننننننننننننننننننننننننننن اف کاد خ گیمان ه  ی ی دره

  بفالآمد  ارخ ده آن کادنشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن برااراخی یال کای ده قیصر ک

 (114-112داراب  ب یمان  ) 

 و به فال نیک گرفتن کرم سیب« هفتواد. »5

داردن ناگهان درمی بزرگ در میان می خورش اک کمین بر دخترِ یفتواد  سرگرم نخ ریسی اسی ده سیعی را به ع وان

سی  جدامی آن سی »بر  د د و با یاد خداوندمی بی دن درم را اک  هتن «اخترِ درم  شتر اک می هروع به ر نمایدن آن روک بی

 گیرد:می ریسدن این را ده مایۀ رونق دار او گشته بود با پدر در میان نهاد و پدر آن را به اال نیکمی یر روک نخ

  نیز یاد بدل کدارف ن ردفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن آن سخن یفتواد گرای بفالی

  اروکنده تر گشی یر روک دارننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن روکگار برین آمد تا بر چ ین

 (538-536  اه انیان  ب 7ج) دهنهدف روکگار  نو بروننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن سخن اختر درم گفتی ک مگر

هت دن آن را پرورش دادن هان رونقدرم را خوار نگذا شتر اک دیروک روکگار سران نیز یر ددام می دن یر روک بی گراین پ

 هییهریارف هییدندن برنا و پیر بر گرد آنان آمدند و دس را نیروف مقابله با آنان نماندن دژف سییاخت د و درم را نیز یمچ ان

ند ده رونق و دار و دیاف یفتواد به نواخت د و اردهییییر اک رویارویی با یفتواد و لشییی ر او ناتوان ماند تا عاقعی پی بردمی



ص دوقی نگهدارف سی ده در دژ او در میان  ص دوع درم دسی یاات د و بر می سع  وجود درمی ا هودن با ترا دیایی بر 

 (777-500یمان  اه انیان  ب ) ناتوان هدن درم اک رونق ااتادن درم خوراک ارکیز خوراندندن روکگار یفتواد با

 (759یمان  ) یفتواد میان در هد گراتارنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن باد برگشی درم لش ر سوف

در این راسیییتا  چی یان نیز یمواره به معارک بودن جانورف به نام درم کرین درخی  م تقد بودند ده نگهدارف این 

ن باور دیری ه ییچگاه اراموش نگردیده و تا ای»ارایی و میده رسان بهروکف اسین نوید بخش اازونی د درم براف نگهدارنده 

 (1380:57دوروجی دویاجی  )« این روک نیز به جا مانده اسین

 وسیییله یا اموال خاصییی را به اال نیک و ب ضییی ااراد داهییتن یایی این چ ی ی بین ایرانیان رایج بوده و یسیییباور

دوهیی د و ییچگاه می سیی ، د؛ در حفظ و صیییانی آنیمتوانگرف و مواقیی خود را با آن وسیییله و یا  گیرند و تاریخمی

اند گواه اسین ناگفته معارک بودن چیزف ده در دسی داهتهدوسی ندارند آن را اک دسی بدی دن در این موارد ت،ربه یم با 

 شیییگویی را درنماید و این به نوعی روند پیمی نماند به اال نیک گراتن قعل اک ت،ربه قرار دارد و ت،ربه اال نیک را اثعات

ستان سطورهبر داردن چ ین روندف در دا سی و ا ضور دارد و چ ان ه تأیید دردهایاف حما شگویی و به تع  آن ف ح ایم پی

 کندنمی تقدیر را رقم

 «از راه بازگشتن» با نیزه و تفأل فالگو و فالِ« سر». بهرام و برداشتن 6

آی دۀ بهرام را  یاف موبدان یی نمودن اما با توجه به پیشگوییرا «ساوه هاه»یرمزد  بهرام را براف اک بین بردن لش ر 

سیر «رایعر»بردن راکدارف اک دل به در نمی ستادن در م سفون به یمراه بهرام ار هی»حردی  و االگو اک تی )دله  «سر ارو

اوه هاه در پیش لش ر اک خوانچۀ وف برداهی و به نشانۀ سر س«  سرف هسته»پیش بهرام آمدن بهرام با نیزه  اروهی( به 

 گونه پیشگویی نمود:انداخین االگو اک این عمل بهرام  آی ده را این

 سزید چونچ ان پی اا  د االینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبدید آن چون هاه ارستادۀ

 تخی رنج کین مبیاید بفرجانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننپیروک بخی چ ین گفی دین مرد

 ( 553-551  یرمزد  ب 8جبپیچد سر اک هاه و گردد درهی ) نننننننننننننننننننننننننناک آن پس چو دام دل آرد بمشی

هاه آمد و راته را باک گفین  شی و« جهاندار»رایعر  به نزد  سی ده بهرام را اک راه باکگرداند  با بم و درد جفی گ خوا

 ی بد دانسینرا اال« باکگشتن»اما پهلوان  

 هاه  اف خردم د باک نخوان د ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننک راه لش ر چ ین داد پاسخ ده

 (562-561یمان  ب ) به نیرو هود کین سخن بدسگال ننننننننننننننننننننننننننننننننننننبفال آید بد باکگشتن ره ک

هدبا این نمونه صی  توان چ ینمی یایی ده مطرح  هخ نتی،ه گرای ده آی دخوانی اک اال و تفأل  یک امر اردف و 

سی و یردس با توجه به سی حادثه ا هدن تلقی او االِ اف را به اال نیک بگیرد یابی ش و نگرش خود مم ن ا پس به  بد با

 تلقی مخصوصی دید برداهی ومی آنچه براف او رخ این دلیل  قاعده و روند مشخصی نخواید داهی و یردس با توجه به
 .دارد

 . گفتار ستاره شمر و فال گام زدن در روز چهارشنبه7

ش ر را در رویارویی با بهرام به پیروکف نوید سوف می پرموده  ل همر ی گام حردی بهرام به  ستاره   »دیدن چرا ده 

 یادآورف درده بود ده:«  ترک

 مزن گام را چهاره عه در ده نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرا بهرام گفی ستاره همر



 ( 1045-1044ب  یمان ) آیدت ناسودم د دار یمه ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننآیدت اگر کین بپیچی گزند

   گام نهاده اسی:«لش ر ما و اوسی»و بهرام در روک چهاره عه به بابی ده مرک میان 

 (1047یمان  ب ) هاد باهیم دامروک با  بدان ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننامدادب اک بشد چهاره عه یم

علی ای  ه سییاختار آن با  لی ن به آیدمی یاف اخترهیی اسییان به حسییابپیشییگوییاین پیشییگویی در واق  در کمرۀ 

 یا ذدر نمودیمنآن را در کمرۀ االان ن موده اسی حوادث را دقیق بی حقایق و یاف اختره اسان متفاوت وپیشگویی

 . گفتار فالگو در سرپیچی بهرام از درگاه هرمزد8

یادآورف درده بودن یرمزد  به یرمزد  گاه   االگویی  سیییرپیچی بهرام را اک در عال بهرام« برکین خراد» ارد  به دن  را 

 آورد:می یرمزد به یاد د د و آنگاهمی ارستدن خراد یر چه را اک بهرام دیده بود براف یرمزد باکگومی

 آمدش سرد باد بر ی ی ک دل نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبیاد آمدش موبد گفتار چو

 (1487-1486یمان  ب ) ده گفی او بپیچد ک تخی تو روف ننننننننننننننننننننننننننننننننگفتار آن اال گوف نیز یمان

شگوی هعایی به پی هن  آی ده را دریاین گفتار بی  هتن دلی رو هایان و موبدان با دا هایان و موبدان نیسین   یاف 

ده در این  هییودمی اما به خایر وجود هییخص االگو در این داسییتان ترجیح داده توان د اک آی ده خعر دی دمی یاب د ومی

 مقال  آورده هودن

 . سخن پیرزن فالگو در مرگ آیین گشسب9

اف را انتخاب درده بودن یرمز «دیگرگونه» بهرام نیز راه اک یرای  اک درگاه پدر گریخین خسیییرو  سیییوارانی برگزید و

شان خسرو را در ب د درد و  سپایی براف یااتن بهرام روانه« آیین گشس »خوی نمایدن مردف اک یمشهریان آیین می را با 

سی تا او را ریا نمایدن گشس  در کندان یرمزد بودن آذرگشس  اک یرمزد ربم میل بای ی خود  او را آکاد و علی هاه  خوا

ستدن آن دو به یمراهمی یمراه وف ههر یمدانمی حردی یم ار س دن اک می د  د تا به  شان« ههر مایگانگران»ر  نام و ن

سان را ه ا سعی به نزد آیین گشس د  دن پیرکنمی پیرکنی را به وف م رای هوندنمی جویا االگویان و اختر سوار بر ا   را 

د دن می گذارندن در این میان  هخصِ یمراه آیین گشس  اک مقابل چشمان پیرکن ععورمی آورده راک نهفته را با او در میان

 دارد:می داند و آن را به اال بد گراته و آیین گشس  را اک یمرایی با این مرد برحذرمی پیرکن دیدار وف را نامعارک

 ده اک کخم او بر تو باید گریسی ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمرد دیسی دین گفی بدو

 (1805-1804 یمان  ب) مه پوسی ده مه مغز بادش بتن در ننننننننننننننننننننننننننپس دیده یوش تو بر دسی اوسی

ی یمسییایۀ توسییی ولی او به گفته بودند ده مرگ تو به دسیی اخترهیی اسییان نیز پیش اک این به آیین گشییسیی 

شگویی سان وپی ه ا ساخی گفتهق ی ن هاده بودن ی گامی ده پیرکن االگو نا معارایاف اختر یاف دی رایق وف را یادآورف 

 اختره اسان را به یاد آورد:

 افننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ی ی دکد و بی ار و بی مایهافیمسایه ده یوش تو بر دسی

 (1809-1807یمان  ب ) خون تو کارف د ی او بریزدت نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناندرون راه دراکه ب برآید

سیخطر را اک خود دور د دن در نامه ااتد تا بل همی آیین گشس  به ا ر چاره هاه درخوا د د تا به یر می اف  اک پاد

سپرد تا به هاه  دذا به دسی یمان یمسایۀ هی ارد یمرایش را اک میان برداردن وقتی نامه را نگا یریقی ده مم ن اسی

 د د:می را اک سر جدا« مهتر نامدار» هود و گردن می برساندن آن مرد اک محتویات نامه آگاه

 (1835یمان  ب )سر آمد بدو بزم و یم دارکار  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمهتر نامدار بزد گردن



 ی بهرام شوم و بدفال است. روزی که برا10

روک مشخصی را براف رویارویی  براف وف  د د؛می را براف پاره دردن ناف بهرام ریسپار مرو« قلون»   «خراد برکین»

براف بهرام هیییوم اسیییی و العته بهرام نیز آن روک را براف خود نامعارک و  داند ده آن روکمی کیرا نمایدمی با بهرام ت یین

 داند:می بدیمن

 

 گیتی اروک مرو در تا برونننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننماه بهرام روک اک آن گه دارن

 (2575-2574   خسرو  ب1ج) سال بسیار داهتیم نگه ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرا هوم دارد بفال وف آن روک

 ن بر هم خوردن چنگال گرگ با شاخ گاو. شیرویه و بدفال بود11

هد و به می هودن هیرویه بیشتر مواق  با موبدان سرگرم باکفمی هود به موبدان سپرده« ی رور»یه  براف آن ه هیرو

با چ گال خشیییک هیییدۀ گرگ و هیییاخ  پرداخین روکف موبدف به نزد او آمد و هییییرویه را در حال باکف دردنمی باکف

 و هاخ را به اال بد گرای و اک دار کمانه بمگین هد: چ گال ین باکف و به یم خوردنگاومیشی دیدن موبد ا

 (3499یمان  ب )راف جوان سترگ هخ گاو و  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبفالش بد آمد یم آن چ گ گرگ

 از دست خسرو پرویز« به». غلتیدن 12

هتاد گشس  براف گزاردن پیغام د  دن می خسرو را دیدار هوندنمی هیرویه به نزد پدر وف ارستاده خراد برکین و ا

هی در  هی ده آنرا بر بالین گذا سی دا یر چه  بلتیدنمی گرای و مدامحالی ده آن به بر بالین قرار نمیخسرو  بهی در د

یشه و خیال خود آن را به خسرو را به تأمل واداهی و در اند خسرو تلاش نمود آن را بر جا قرار دید نتوانسین این حادثه

 خعر داد: کوال خاندان خویش گونه اکاین اال بد گرای و

 دو ریی یر ک بپرسد تا بداننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن بهی گرامی آن نهاد بعالین

 مرقد گذهی ک دانگر بی آکار ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبهی کان دو بالش به نرمی بگشی

 کمین بروف هد تا یمی گشینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن مهین هادورد تا بدین گونه

 تا ندید اک بهی رنگ و بوف بداننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن برگاهی روف اهتاد بپویید

 بر پاف پیش این دو مرد یمی بودنننننننننننننننننننننننننن ننننننننننننننننننننبر هادورد نهادند را بهی

 اال بهی ییچ اندرو ندیدننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن اک بهی نامدار هد پر اندیشه

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننن چ ین گفی داف داور راسی گوفدرد روف یمانگه سوف آسمان

 تو بش  ی ده را آن پیوندد ده ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرا ده تو اا  ی آن گیردبر ده

 (105-92 یمان  هیرویه  ب) هادمان تخمه دس درین نماندننننننننننننننننننننننننننبخواید هدن بخی کین دودمان 

 بوزرجمهر و فال

ستا»حال آموختن  بوکرجمهر در هار به درگاهب بودن« کند و او سر سی و یوش  هین روان» ه خایر ارا سرف نو « د

هدن بوکرجمهر داناترین ارد در دربار بود؛ در عین حال بزرگترین اال سی تا آن،ا دهاراخوانده  های امه ا توان او می گزار 

و  ک آی ده باخعر باهدتوانسی امور نهانی را بعی د و امی را  صاح  ارّه پ داهین ارّه یمان ارو  ایزدف اسی ده صاح  آن

 یاف روهیین و دانا  صییاح  چ ین نورف بودندن بوکرجمهر نمادیاف رؤیاف پادهییاه را تأویل و حقیقی را بر او آهیی اردل

 ساخین می



ه ل ده وقتی به یمراه  سی؛ بدین  نهد در میانۀ می رو به دربار« آکادسرو»آمدن بوکرجمهر به دربار با اال آمیخته ا

بدون رسیاندن  کند امامی بود د ار هیود و چادرف را ده بر روف اومی رودن مارف بر سیر و روف وف پدیدارمی راه به خواب

هییود و آکادسییرو با دیدن این می خزدن دودک بیدارمی گیرد و دوباره به یرف درخیمی یرگونه آکارف راه خود را درپیش

 دشد:می ا انتظارگیرد و والایی مقام بزرجمهر رمی ماجرا آن را به اال نیک

 (1015  دسرف  ب 8ج) بل د بزرگی در رسد ب،اییننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن بدل گفی داین دودک یوهم د

 هویمنمی روه ب   با دو روند اال کنی رو«داستان دسرف با بوکرجمهر» در آباک و پایان

 ا خوردهای بند بازوی کسری ر. بوزرجمهر و مرغ سیاهی که گوهر13

شید دسرف ده اک مداین براف ه ار به دهی رای  بُرم و آیو اک دهی گریخت دن مانده و دواته بر روف گیایی دراک د

یاف ب د باکوف هییهریار را درید و خورد و آنگاه به ر  سیییایی اک یوا ارود آمد و گویراف بیارامدن در این ی گام متا لحظه

 گشی و دانسی ده:« دژم»ماهاگر این صح ه بود سوف آسمان پرواک دردن بوکرجمهر ده ت

  (3488یمان  ب ) نهی  و اری  بگیرد کمانه ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننشی  بت گی دامد بدانسی

 . فال زنی بوزرجمهر و دریافتن اسرار صندوقچۀ قیصر14

سته سرب صر روم  دُرجی  هرط ن قی ستادن او  سرف ار صورتی به ایران خراج خوایم پرداخی ده را به درگاه د مود در 

ص دوقچه ا هاه سرف چارهقعل اک باک دردن  سرا  بوکرجمهر برودناف نمیک محتویات آن خعر دیدن د در  بی د جز ای  ه به 

 این ی گام سه کن اک مقابل چشمان بوکرجمهر ععور دردند و او با ععور کنان به راک درون ص دوقچه دسی یاای و گفی:

 برون ک آنچ گفتم بود بلااش نننننننننننننننننننننننننننننننننننننسه درّسی رخشان بدرج اندرون

 دگر آنک آین ندیدسی جفی نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننیم سُفی دیگرف و ی ی سفُته

 ب گرید نوهین روان و بیاورد ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندلید رومی داناف بش ید چو

 پرنیان درون پردۀ بحقه ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمیان در بد حقه ی ی نهفته

 یم ده داناف ایران بگفی چ ان نننننننننننننننننننننننننننننننننننننبدان حقه اندر نهفی گویر سه

 (3639-3634 یمان  بنابسود ) سیم و سفی نیم دوم ننننننننننننننننننننننننننننننننننننی ی سفته بود گویر ک نخستین

سف خورد و بوکرجمهر  ههریار ده بار دیگر یوش و ذداوت شین دانا را دید اک جفایی ده در حق او نموده بود تأ یم 

 بار دیگر راک آن مر  سیایی ده ب د باکوف ههریار را خورد آه ار ساخین 

 شاهنامه و نقش آن در خبررسانی از آینده جمع بندی از فال های

 های امۀ اردوسی در این مقاله ی ی اک ع اصر اراواقیی یا ماب د الطعی ه در های امه بررسی هدن نشان داده هد ده

د اک دو چه  ته اسیییی؛ آن پذیرا قدیر نقش  تدبیر و ت یا جهان  مامی جهان واق یی و اراواق یی  حادمیی خود را در ت ه 

ستان هادا شگویی اک اینمی ی امه حفظ و تثعیی نموده یمین جهان تقدیریاف  هدده اراواق یتی به نام پی هده  با کاده 

بخش د؛ چرا ده اک یرای می گیرد یا ای  ه اک سویی به یم م  امی اسین رابطۀ پیشگویی و تقدیر به نوعی در برابر یم قرار

اف اک این آثار در این مقاله به پاره یابدنمی یی اک تقدیر حیاتپیشگویی بیانگر حادمیی تقدیر اسی و اک سوف دیگر پیشگو

اهاره هد و نشان داده هد ده پیشگویی مختص آثار حماسی و اساییرف نیسی چه بسا در آثار دی ی و مذیعی و روایات 

ستان اند تاف دسی بر دسی یم نهادهام،موعه نماییمن در های امهمی و احادیث نیز به این مقوله برخورد یاف حماسی دا

ساییرف را گره گشایی نمای د و حوادث را اک پیش رقم بزن د ضاً ا را ده مربوط به اال و تفأل بود  یمۀ آنچه این مقاله و ب 



گشیییته می اند و ابل  قری  به اتفاع آنها محققدادهمی یا اک آی ده خعرعیین نمود ده چگونه با اراواق یینشیییان داد و ت

 اسین

اف رقم خواید خورد تا اال مشخص اسی و حتماً حوادث به گونه سانی ده به اال اعتقاد دارند آی ده اک قعلدر باور د

د  دن بر این می چیزف جز این نیسین در های امه این گونه با اال پیشگویی محقق هودن م  ی و مفهوم اال در های امه

ن م  ایی بود ده بیان هیییدن با توجه به این نگرش  اسیییاس تفأل؛ ی  ی اال گراتن و اال گراتن یم درسیییی به یمی

یا و آواکیاف مختلف  روکیاف خوش و ناخوش  ن رهیاف واق ی کندگی  حوادث و رویدادیا  لحظات و سیییخ ان صیییح ه

ه یمه و یمه در اندیشییۀ باورم دان ب به گام یا نابه گام  حردی و پرواک جانوران و پرندگان  ااراد کهییی رو و نیک رو و ننن

نقش دارند و خعر اک آی ده دارند؛ به دیگر سییخن  آی ده را اک قعل با یمین  اال  در ت یین سییرنوهییی و رویدادیاف آی ده

اف دیدن پس در یر صییورت صییح همی یا نشییانگونه آی ده  خود را در این لعاستوان پیش بی ی نمود و اینمی مسییائل

د  د و یا حوادث و می س هخصیی و نگرش خویش دربارۀ آی ده قضاوتیعی ی و واق ی اسی ده باورم دان به آن بر اسا

شگویی هی را پی صییمی سرنو هخ صفینمای د و اگر این ااراد اک  ه ل  یاف دیو  ه د حوادث به یمین  و بداندیش نعا

هیود ده یم هیود و م لوممی یاف پیشیگویی بر عالم تقدیر تأییدن گونه حادمیی ی ی دیگر اک مؤلفههیود و ایمی محقق

 اندنوامل مزبور در چه لعاسی رخ نمودهاند و عنمودهمی چگونه در گذهته با عوامل اراواق ی خعررسانی

هییویم ده با م انی و داردرد امروکف می یایی مواجهیم در موارد انددی به االدر پایان باید اازود ده در هییای امه 

شیسی  اک یمین موارد نادر اسیی ده اهیخاصیی به ع وان االگیر ح ایی پیرکن االگو در مرگ آیین گ اال مشیابه اسیین

 هوندن می ه اخته

سی نموده و در ده یمۀ موارد مربوط به اراواق یینگارن سخن پایانی ای  ه  ستقل برر های امه را در پیویشی م یاف 

و ی ر موبدان و در  یایا  پیشیییگوییخعررسیییانی دیمین یمایش ان،من ترویج کبان و ادب در دانشیییگاه محقق اردبیلی 

 اک این کاویه مطرح درده اسین  یاف اخترهماران راان،من در دانشگاه گیلان  پیشگویییاکدیمین یمایش 
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